
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 يادداشت سردبير
 
 

 امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي باد سي مبارك
 
در سي سال گذشته در تحليل و شناخت انقلاب اسلامي هزاران صفحه كتاب و مقاله 

شد اما همچنان  شود و باز هم نگاشته خواهد به نگارش در آمده است و هنوز هم نگاشته مي
توانيم شناخت و درك بهتري از انقلاب اسلامي  ه مي چگون،اي است ال كانون توجه ويژهؤيك س

 داشته باشيم؟
شود و هر  هاي مختلفي كمك گرفته مي ها و رهيافت در پاسخ به اين سئوال از نظريه

 :كند شور چندوجهي را تحليل مينها از وجهي خاص اين م ها و رهيافت يك از نظريه
خواهي و  دهد كه آزادي ار ميرهيافت ليبرالي بنيان تحليل خود را بر اين اصل قر

 است و علت وقوع انقلاب را 57مقابله با نظام ديكتاتوري شاه دليل اصلي وقوع انقلاب سال 
داند و معتقد است كه  فشار خارجي بر ديكتاتوري شاه براي گشودن فضاي بسته سياسي مي

باز سياسي تحت ها در آمريكا باعث گرديد تا شاه براي ايجاد فضاي  تموكراروي كار آمدن د
طرفداران اين تحليل بدون توجه به . فشار قرار گيرد و همين موضوع موجب وقوع انقلاب شد

هاي ويژه و گسترده آمريكا از رژيم شاه در طول مبارزات مردم ايران چون خواسته اصلي  حمايت
اري و ند قادر به درك وجه مبارزات ضداستعمنبي انقلاب را صرفاً مبارزه با ديكتاتوري مي

ند تحليلي واقعي از دلايل ايستادگي مردم در نتوا نميو ضدامپرياليستي انقلاب اسلامي نبوده 
 .دنهاي كشورهاي غربي خصوصاً آمريكا ارائه ده خواهي قبال زياده

داند تحليل و  در كنار رهيافت ليبرالي كه انقلاب اسلامي را انقلابي صرف سياسي مي
كند و  هاي مادي انقلاب تكيه مي كه صرفاً به بعد خواستهرهيافت ماركسيستي وجود دارد 

داري  هاي طبقاتي و فشار طبقات حاكم كه سرمايه معتقد است كه دليل اصلي انقلاب شكاف
 طبقات فرودست جامعه عليه طبقات تان شد آ طبقات ديگر جامعه موجب بهشد با ميوابسته 

داند و از  اي واقعي مي نقلاب را پديدهتحليل ماركسيستي صرفاً وقوع ا. حاكم شورش كنند
 گسترده همه طبقات اجتماعي در انقلاب اسلامي و دلايل حاكميت  تحليل دلايل شركت
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گردد   عجز در درك موضوع باعث مي.استهاي مردم در انقلاب عاجز  رويكرد ديني بر خواسته
 انقلاب بايد در مسير ها خود را در مقابل انقلاب قرار دهند و اعلام كنند كه كه ماركسيست

 .دهند دهند حركت كند نه آن مسيري كه مردم تشخيص مي ديگري كه آنها تشخيص مي
بيند  اي ملي مي گرايانه از انقلاب رهيافتي است كه انقلاب اسلامي را پديده تحليل ملي

اسخ داند كه در پ اي مي ايران به وقوع پيوسته و آن را پديده امن كه در يك جغرافياي خاص به
. به نيازهاي سياسي و اجتماعي مردم ايران در يك دوره تاريخي خاص شكل گرفته است

ولي در وجه مبارزه با گرايانه از انقلاب وجود دارد   ليبرالي و ملي هاي زيادي بين رهيافت شباهت
گرايانه تأكيد بيشتري بر وجه ضداستعماري و ضدامپرياليستي انقلاب  استعمار تحليل ملي

 شاه دارد اما در بخش رژيم بامبارزه  دارد و همراهي بيشتري با روند انقلاب در مرحله اسلامي
 .كند سازي و استقرار نظام سياسي ناشي از انقلاب تحليل ديگري ارائه مي دولت

ها از انقلاب ارائه   اجتماعي از انقلاب تحليلي مشابه ماركسيست–رهيافت سياسي 
ماركسيستي وقوع انقلاب را پديده جبري ناشي از مبارزات كند با اين تفاوت كه نظريه  مي

ريزي و  هاي غلط رژيم شاه در نوع برنامه  اجتماعي سياست–سياسي داند و رهيافت  طبقاتي مي
داند و معتقد است كه تجددخواهي   درآمدهاي ملي را موجب وقوع انقلاب مينمودن  هزينه

 .كار و سنتي ايران شد ظهالعمل شديد جامعه محاف افراطي شاه موجب عكس
كند و  ي روشي ديگري را براي تحليل انقلاب در ايران پيشنهاد مياريخرهيافت ت

با تأكيد (معتقد است كه تمامي جوامع ناشي از جبر تاريخي مراحل مختلفي را در مسير تمدن 
مسير  در ايران به وقوع پيوست رخدادي در 57كنند و آنچه در سال  طي مي) بر وجه غربي آن

اين رهيافت از تحليل چگونگي حوادث .  جديد بوده استنجبري جامعه ايراني به سمت تمد
تواند دلايل تصميمات متخذه در سير انقلاب را  پس از پيروزي انقلاب عاجز است و چون نمي

 .سازد متهم مي  خوديابي كند انقلاب را به انحراف از سير جبري  تحليل و علت
را افراطي تحليل و رهيافت تاريخي است كه همه تلاش بشري رهيافت راديكال وجه 

بيند و معتقد است كه هدف غايي  ي به نام پايان تاريخ ميحتوم به سرانجام مندر رسيد
 و تحولات رسيدن به يك ليبرال دموكراسي نوع غربي است و هيچ وجه ديگري از ها انقلاب

 اين نگاه و  آمريكايي درپرداز  نظريه،كوياماهر چند كه فو(تواند مطلوب باشد  جامعه سياسي نمي
 .)رهيافت خود تغيير نظر داده است
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 –گرايانه، سياسي  هاي ليبرالي، ماركسيستي، ملي به راستي كداميك از رهيافت

تواند پديده انقلاب اسلامي را بهتر تحليل و تفسير كند و  اجتماعي، تاريخي و راديكال مي
هاي يادشده وجهي از   هر يك از رهيافتمسلماً.  را توضيح دهدهاي مختلف مرتبط با آن سئوال

رسد در بيان و تفسير آن  دهد اما وقتي به وجهي ديگر مي وجوه انقلاب اسلامي را توضيح مي
تواند به عنوان يك روش براي شناخت پديده  رهيافت يا تحليل ديگري كه مي. ماند عاجز مي

در اين رهيافت انقلاب . است» پديده شناختي«د رهيافت انقلاب اسلامي مورد استفاده قرار گير
شود خود پديده با  گيرد و تلاش مي اسلامي همچون يك پديده مورد تجزيه و تحليل قرار مي

 .هاي خاص خود مورد شناسايي قرار گيرد لفهمؤ
در رهيافت پديده شناختي هر حركت و انقلاب پنج مؤلفه مورد تجزيه و تحليل قرار 

 .هاي مبارزه  اهداف، رهبري، دشمن، پيروان و روش: ازتنداين پنج مؤلفه عبار. گيرد مي
توان از شعارهاي مردم در طول انقلاب مورد   اهداف انقلاب اسلامي را به راحتي مي

 :شناسايي قرار داد
 نه ، نه شرقي- خواهيم  ما پيرو قرآنيم، شاه نمياستقلال، آزادي، جمهوري اسلامي،

ناپذير بين مبارزه با  مي و ديگر شعارهاي انقلاب كه تماماً بر رابطه تفكيكغربي جمهوري اسلا
بر  استبداد داخلي و استعمار خارجي با تلاش براي استقرار جامعه سياسي مطلوب مبتني

 .هاي ديني اسلامي تأكيد دارد آموزه
در انقلاب اسلامي تا به آن حد روشن و آشكار است كه ) ره(رهبري امام خميني 

شود  عضاً از آنكه درباره رهبري انقلاب اسلامي در رهيافت پديده شناختي انقلاب صحبت ميب
ال را در پي دارد كه اساساً چه نيازي به طرح اين موضوع؟ اما ضروري است تا براي ؤاين س

هاي تحليل هم مورد بحث قرار گيرد و با  داشتن يك طرح بحث كامل اين بخش از مؤلفه
بر انقلاب ) ره(كه هيچ شكي بر رهبريت امام خميني »  خميني رهبر– اكبر االله«يادآوري شعار 

گذارد به مؤلفه سوم كه دشمن يا آنچه كه انقلاب عليه آن صورت گرفت  اسلامي باقي نمي
 .بپردازيم

ن اصلي معرفي كرد و هر آنچه كه موجب دشمانقلاب اسلامي شاه و رژيم سلطنتي را 
شناسي بخش مهمي در تحليل هر  دشمن. شد ن انقلاب تلقي د دشمبوحمايت از رژيم شاه 

كرد  انقلاب اسلامي شاه را دشمن اصلي اهداف خود معرفي مي. حركت اجتماعي و سياسي است
عنوان دشمن تلقي  پرداخت به و در همين راستا هر مؤلفه خارجي كه به طرفداري از شاه مي
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قوط رژيم سلطنتي و مرگ شاه در مسير رغم س اي است كه هنوز هم علي شد و اين رويه مي
 .شناسي انقلاب ادامه دارد دشمن

پيروان انقلاب اسلامي به . شناسي انقلاب پيروان آن است چهارمين مؤلفه در پديده
 همه اقشار و طبقات اجتماعي و سياسي را شامل گرديدههيچ طبقه يا قشر خاصي محدود ن

. نرا همان ميزان اهميت دارد كه مشاركت كارگنقش دانشجويان در انقلاب اسلامي به. شد مي
وف مختلف و بالاخره ورود سربازان و نروشنفكران در كنار روحانيون، كاركنان دولت در كنار ص

 .يت عام پيروان انقلاب استشمولدهنده  وف انقلاب نشانفكادرهاي نيروهاي نظامي به ص
وش يا تاكتيك مبارزاتي شناسي انقلاب اسلامي ر سرانجام پنجمين مؤلفه در پديده

توان به آن  هاي خالي در مقابل دشمن مسلح است كه مي است كه از طريق بسيج مردم با دست
 .راهبرد پيروزي خون بر شمشير نام نهاد

تواند  شناختي مي رهيافت پديدهبا باتوجه به آنچه گفته شد، شناخت انقلاب اسلامي 
ب اسلامي باتوجه به ويژگي منحصربه فرد آن بهتر هاي خاص انقلا ما را در پاسخگويي به سئوال

آيا ويژگي منحصربه فرد انقلاب اسلامي به : شود  در اينجا مطرح مي الؤاما يك س. ياري كند
اي منحصر به فرد است و آنچه در ايران به وقوع  معني آن است كه انقلاب اسلامي خود پديده

  خصوصاً در جهان اسلام است؟اي غيرقابل تكرار در ديگر كشورها پيوسته نمونه
» جهان اسلام«اي با عنوان  جداي از تمام مباحث مربوط به اين نكته كه آيا ما مقوله

اي در عرصه گفتمان  در عرصه واقعيت جغرافيايي جهان داريم، يا آنكه جهان اسلام صرفاً مقوله
مي وجود دارد كه در نمايم كه امروزه واقعيتي به نام هويت اسلا است بر اين موضوع تأكيد مي

اي، از شرق دور تا غرب آفريقا را به لحاظ روحي و عاطفي، به هم پيوند  پهنه جغرافيايي گسترده
هاي مختلف زندگي  ها انسان از كشورها، نژادها و زبان زند؛ و در اين پهنه جغرافيايي ميليون مي
كنند كه  ها مسلمان زندگي مي بر آن در آمريكا، اروپا و استراليا هم ميليون كنند و علاوه مي
اين پهنه جغرافيايي وابسته به به لحاظ عاطفي خود را جغرافيايي رغم جداافتادگي  علي
 .دانند مي

باتوجه به آنچه گفته شد، جهان اسلام واقعيتي است عقلاني در پهنه وسيعي از 
توان يافت ولي هويتي همنواخت در  جغرافيايي سياسي جهان؛ هرچند كه در آن يكنواختي نمي

شدن  واخت در يك روند خودآگاهي همگرايانه در حال تقويتنآن وجود دارد؛ و اين هويت هم
 .دعا سير حوادث و نحوه برخورد مسلمانان با اين حوادث استاست و مهمترين دليل اين م
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المللي شاهديم؛  آنچه امروز از حساسيت مسلمانان نسبت به حوادث و رخدادهاي بين

هويتي كه امروز يك مسلمان از خود به . آشكار داردبا آنچه در گذشته شاهد بوديم تفاوتي 
سلمان از هويت خود پس از سقوط عنوان يك عضو از جهان اسلام، دارد با آنچه يك م

رغم آنكه با مسلمان ديگري به  امروز يك مسلمان، علي. امپراتوري عثماني  داشت متفاوت است
لحاظ مذهبي، قومي و ملي تفاوت داشته باشد، اما به لحاظ هويتي خود را متعلق به كليتي 

ان نسبت به حوادث بيند و حس قرابت و نزديكي كه امروز يك مسلم نام جهان اسلام مي به
 .بوسني هرزگوين، عراق، فلسطين و افغانستان دارد با گذشته تفاوت بسياري دارد

اي منحصر به فرد در جهان اسلام دانست، بلكه  توان پديده انقلاب اسلامي را نمي
ها،  هاي بيدارگري در اقاليم قبله و در راستاي حركت اي است در ادامه روند نهضت پديده
هاي بيدارگرانه  اسلامي كه در كشورهاي اسلامي با حركتهاي  ازمانها و س جنبش

ء ادامه  لبناا ي و حسندالدين اسدآبادي شروع شده، با محمد عبده و اقبال و مودو سيدجمال
 .شود برافراشته مي) ره(يابد و در ايران پرچم انقلاب اسلامي توسط امام خميني  مي

مسلمانان به وحدت و كنارگذاشتن اختلافات نهضت بيدارگري اسلامي، با فراخواندن 
هاي اسلامي سلطه پيدا كرده بودند بازگشت به  ، راه مقابله با استعمار را كه به سرزمينخود

هاي  ها و ارزش داند و بهترين روش مبارزه ضداستعماري را احياي تعاليم اسلام، سنت اسلام مي
 .داند اسلامي در زندگي مسلمانان مي

عنوان يك جريان روشنگري در مقابل اهداف  ي اسلامي كه ابتدا بهنهضت بيدارگر
هايي شد كه بعدها در قالب  ها و حركت گذار جنبش عمارگران بود، در جريان تحول خود پايهتاس

هاي اسلامي از اندونزي تا خاورميانه و  ها و احزاب مختلف در تمامي سرزمين ها، سازمان جمعيت
هاي سياسي و اجتماعي فعال  هاي مختلف در عرصه مشي  با خطوجود آمده و مصر و مغرب به

 .شدند
رغم تمام اختلافات و  توان يافت كه علي ا حركتي اسلامي را نمييامروز نهضت 

ها و اهداف به نوعي وامدار نهضت بيدارگري كه  ها، ايده تضادهاي موجود در طرح شعارها، برنامه
 .سيدجمال و عبده آغاز كردند، نباشد

نهضت بيدارگري اسلامي، ايده ضرورت بازگشت مسلمانان به اصول و مباني وان پير
هاي فكري مختلفي دنبال كرده و گفتمانهاي متفاوتي را بر سير  اوليه اسلامي را در چارچوب

هاي  ها و برنامه مشي ها و احزاب متعددي با خط ها، سازمان اند و به گروه تحول آن حاكم ساخته
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ها  ها و جنبش براي مطالعه اين مجموعه گسترده از حركت. اند مختلف تقسيم شده
اي اين مجموعه را در دو   عده،هاي مختلفي صورت گرفته است؛ به عنوان مثال بندي تقسيم

هاي سني و  بندي كرده و با نام حركت شاخه مهم مذهبي در اسلام يعني شيعه و سني تقسيم
اي ديگر  دهند و عده مورد مطالعه قرار ميهاي اسلامي را  هاي شيعي مجموعه حركت حركت

، راديكالمشي مبارزاني تقسيم كرده و آنها را  هاي اسلامي را براساس خط مجموعه حركت
هاي  اي ديگر با تقسيم بندي حركت نامند و عده  ميطلب اصلاح و يا كار محافظه، گرا اصول

 .دهند  مورد مطالعه قرار ميلباسلام تجديدنظرط   وسياسي اسلام، بنيادگرا اسلاماسلامي به 
هاي  ها و گروه هاي اسلامي و سازمان هايي كه در مطالعه حركت بندي يكي از تقسيم

بندي آنها براساس رويكرد آنها به دليل يا  توان انجام داد، تقسيم ها مي متعلق به اين حركت
 است و نيازمند  كلامي- سفيلدلايل بازگشت به اسلام است كه بحثي بسيار ظريف، حساس و ف

اي از  بندي مجموعه در اين تقسيم. هاي كلامي را تشخيص دهد ذهني تيزبين است تا تفاوت
گيرند، در حالي كه بسياري از  مباحث كلامي، فكري و فلسفي در دو طيف مختلف قرار مي

وت ند، در نهايت به دو راهبرد كاملاً متفاوش ها بسيار شبيه به هم تصور مي مباحث و استدلال
 .رسند مي

الدين و رشيدرضا اشاره كرد كه هر دو در  توان به مباحث سيدجمال  مي، مثالعنوان به
سازند؛ اما در نهايت آنچه  بحث ضرورت بازگشت به اسلام مباحث كاملاً مشابهي را مطرح مي

رسد و بحث رشيدرضا به يك  گفت به نوعي حركت همگرايي در جهان اسلام مي سيدجمال مي
 .گردد گرايي خاص ختم مي اگرايي و گروهجريان و

البته، بسياري از مباحث اسلامي، ازجمله مباحث كلامي، همواره از پيدايش اسلام با 
اند و كلام اسلامي با مباحث  هاي مختلفي مورد تحقيق و تحليل قرار گرفته ها و گفتمان رهيافت
گيري متضاد  اي خاص آنان و نتيجهه شده فيمابين اشاعره و معتزله آشنا بوده و با قرائت مطرح

 .در تفسير كلام وحي بيگانه نبوده است
يك تحليل يا بهتر . اي شبيه مباحث كلامي است  نيز مقولهلامبحث بازگشت به اس

ساختن مشكلات  است بگويم يك قرائت بر اين اعتقاد است كه دليل بازگشت به اسلام مرتفع
ه مشكلات مسلمانان با بازگشت به اسلام مرتفع ان است و قرائت ديگر معتقد است كناممسل
ها آشكار  شوند اما در قدم بعدي تفاوت در بادي امر هر دو قرائت مانند هم تلقي مي. گردد مي
 .مشخص شود» مشكلات«شود تا موضوع  گردد و آن زماني است كه تلاش مي مي
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ائب را قرائت اول معتقد است كه خرد و عقل انسان قدرت تشخيص مشكلات و مص

. هاست هاي اسلامي وظيفه خرد و عقل انسان حل مشكلات براساس آموزه دارد و پيداكردن راه
گيرد و بر اين موضوع  اما در قرائت دوم درباره آنكه مشكل چيست، بحث مشخصي صورت نمي

كننده تمام مشكلات است و ضرورتي نيست  شود كه صرف بازگشت به اسلام خود حل اصرار مي
مشكلات موجود شناخته شود؛ زيرا آنچه مسلم است اين است كه انسان در شدايد و كه ماهيت 

 .حل تمامي آنها بازگشت به اسلام است مشكلاتي غرق است كه راه
رسد، در عمل دو طيف وسيع و گسترده  اين بحث كه چنين ساده و بسيط به نظر مي

گيري از  توان با بهره و طيف ميرا در جهان اسلام به وجود آورده است كه در نامگذاري اين د
هاي حميد عنايت در كتاب خود با عنوان انديشه سياسي در اسلام از دو اصطلاح  ديدگاه

 .بهره گرفت» بنيادگرايي«و معتقدين به » انقلاب اسلامي«معتقدين به 
مشي مبارزاتي، روش  و  طاين دو طيف و دو قرائت از جنبش بازگشت به اسلام، در خ

هاي مختلفي از  توان گروه كنند و در هر دو طيف مي  را تجويز نمييخصوص مشخص و به
گرايان را مشاهده كرد كه بنا به شرايط اجتماعي و سياسي هر  كاران و اصول ها، محافظه راديكال

 .اند وجود آمده كشوري به
به عنوان قدرت تشخيص عقل انساني در مصائب » اجتهاد«در انديشه انقلاب اسلامي 

كند؛  اي پيدا مي كننده حل مشكلات در مباني اسلامي، نقش تعيين لات بشري و يافتن راهو مشك
 .موم و محكوم استذبدعت تلقي شده و مدر حالي كه در بنيادگرايي اجتهاد نوعي 

همان و يكي مشكل بيروني : از دو مشكل اساسي در رنج استامروز جهان اسلام 
ز در اثر سير تطور خود با عنوان امپرياليسم و دشمن قديمي يعني استعمار است كه امرو

آرايي دو طيف  شود و ديگري مشكل دروني است كه در صف استكبار جهاني شناخته مي
 .يابد گسترده طرفداران ايده انقلاب اسلامي و طيف بنيادگرايان در مقابل يكديگر نمود مي

ترش اختلاف بين دو استكبار، با آگاهي از ماهيت اين دو جريان، تلاش دارد با گس
جريان انقلاب اسلامي و بنيادگرا، جهان اسلام را از درون متلاشي سازد و آنچه در عراق و لبنان 

 .و فلسطين و ديگر نقاط جهان اسلام شاهديم در همين راستاست
گرايانه،  رقهفگري به جريان انقلاب اسلامي و تحريك احساسات  استكبار، با اتهام شيعه

تواند اساس و بنيان مشكلات جهان اسلام را به مسلمانان  اي كه مي  تا به ايدهتلاش جدي دارد
 .هاي بنيادگرايي خاموش سازد معرفي كند اجازه رشد ندهد و ايده انقلاب اسلامي را در گفتمان
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حل سياسي مشكلات را در ايران به شكل خاص خود، در عراق  ايده انقلاب اسلامي راه
كند و اين   لبنان و فلسطين به شيوه مخصوص خود پيشنهاد ميبه شكل ويژه عراقي و در

ها نيست و تنها  مشي واحد به ديگر سرزمين  عنوان به معني تحميل الگو و خط موضوع به هيچ
 آنانكه سربلندي و عزت و بدانند  بيايندوجه مشترك اين ايده آن است كه مسلمانان به خود 

؛ در حالي كه بنيادگرايان  كنندا عقل و خرد خود ادارهدر اسلام است و بايد سرزمين خود را ب
رند ب يش ميپبدون توجه به اساس و بنيان، مصائب مسلمانان را براساس تكفير همه غير از خود 

دهند كه مسلمانان فرق بين انقلاب اسلامي  و اين فرصت را به دشمنان خارجي جهان اسلام مي
 .و بنيادگرايي را تشخيص ندهند

گرايانه پديده انقلاب اسلامي در ايران و تشكيل جمهوري اسلامي ايران  قعتحليل وا
اي  ايران نه يك پديده بنيادگرايانه، بلكه پديدهدر مؤيد اين نكته است كه انقلاب اسلامي 

گرايانه بوده و اين نكته بسيار حائز اهميتي است كه ضرورت دارد به آن توجهي ويژه  اصلاح
 .شود
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